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امید اجتماعی

راز رهایی از آسیلی

جنگ 12روزه تمام شده، اما التهاب و تردید هنوز در 
هوای جامعه سنگینی می‏کند. حالا در یک وضعیت 
برزخــی گرفتاریم کــه ما تبریزی‏ها به آن »آســیلی« 
می‏گوییم؛ موقعیتی که در آن دل و دماغ کار نداریم، 
تصمیم‏ها نیمه‏کاره می‏مانند و افق فردا پیدا نیســت 
و شــرایط پیــش‌رو، مثل مه غلیظی جلوی چشــم را 

گرفته است. 
نســل جوان ما چندسالی اســت در چنین آسیلی 
گرفتار اســت. تحریم‏ها زندگی عــادی را از مردم دریغ 
کرده و چشــم‏انداز روشــن را کم‏رنگ ســاخته اســت. 
طبیعی است که در چنین وضعیتی احساس بی‏افقی 
بر ما غلبه کند، اما همین‏جا نقطه آغاز پرســش تازه‏ای 
اســت؛ وقتی همه‏چیز مه‏آلود به‌نظر می‏رســد، شاید 
بهترین فرصت برای بازاندیشی، برای خلق افق‏های تازه 
و برای یافتن راه‏هایی نو باشــد. تاریخ نشان‌داده هربار 
که ملت ما در تنگنا قرار گرفته، نیروی خلاقه و امید در 
دل مردم جوانه زده اســت. این‌بــار نیز می‏توانیم از دل 
همین ابهام، مسیرهای تازه‏ای برای زندگی و آینده‏مان 
بسازیم؛ در همان لحظه‏های کوچک زندگی که با همه 

دشواری‏ها، طعم لذت را به ما می‏چشانند. 
شادی را معمولًا به داشتن »چیزها« گره می‏زنند؛ 
خانه‏ای بزرگ، ماشینی آخرین‏مدل یا اندامی بی‏نقص، 
امــا تجربه زیســته ما چیــز دیگری می‏گوید. شــادی 
عمیق‏تر، وقتــی رخ می‏دهد که از دل فشــار و خطر، 
رهایی را لمس می‏کنیم. پس از بیماری ســختی که از 
آن جان ســالم به‌در برده‏ایم، یا در امتحانی دشــوار که 
نتیجه درخشــان گرفته‏ایم. لذتی کــه از دل اضطراب 
زاده می‏شــود. هیچ‌چیزی این درس را بهتر از شطرنج 
به ما نمی‏آموزد. شاید عجیب باشد، اما شطرنج دقیقاً 
ما را با این واقعیت روبه‏رو می‏کند که شــادی محصول 
جست‏وجوی حریصانه نیست. این بازی قدیمی، بیش 
از یک سرگرمی است. شبیه‏سازی میدان زندگی است. 
در هر حرکت، مسئله »مسئولیت« را پیش‌رو می‏گذارد 
کــه چه باید کنــم؟ حرکت بعدی چیســت؟ برخلاف 
تصور رایج، شطرنج شــادی نمی‏آفریند. فشار رقابت، 
تلخی شکســت، اضطراب حرکت‏های اشــتباه، همه 
بیش از لذت کوتاه پیروزی بر جان بازیکن می‏نشیند. 
بااین‏حال میلیون‏ها انســان در طول تاریخ داوطلبانه 
سراغ این بازی آمده‏اند. دلیل‌اش روشن است؛ آنچه ما 
در پی‏اش هستیم، الزاماً شادی نیست؛ بلکه »معنا« و 
»لذت« اســت. لذتی که بدون خطر، بدون رنج و بدون 
مســئولیت به‌دســت نمی‏آید. به‌گمانم خطــای بزرگ 
دوران ما، تبدیل شــادی به یک »وظیفه« بوده اســت. 
جامعه، تبلیغات و حتی رسانه‏ها مدام می‏گویند »شاد 
بــاش!«؛ گویی غم، تردید و شکســت هیــچ جایی در 
زندگی ندارند، اما همان‏طور که آدام فیلیپس، روانکاو 
انگلیسی می‏گوید، شادی به‌مثابه الزام، ظلمی بی‏رحم 
است. انسان موجودی پیچیده، تاریک و عاصی است و 
زندگی او فقط با لبخندهای مصنوعی تعریف نمی‏شود. 
پس چه باید کرد؟ شاید پاسخ در بازتعریف لذت نهفته 
باشد. لذت نه به‌معنای خوشی سطحی، بلکه به‌معنای 
تجربه‏ای که از دل سختی زاده می‏شود. همان‌چیزی 
کــه ســی.اس. لوییــس آن را »میل برآورده‏نشــده اما 
خواســتنی‏تر از هر برآورده‏شــدنی« می‏نامد. این نوع 
لذت، نه از رفاه بی‏دغدغه، بلکه از میدان‏های پُرتنش 
زندگــی بیرون می‏آید. جایی که برد و باخت معنا دارد. 
امــروز جامعه ما در یــک بازی بزرگ شــطرنج تاریخی 
قرار گرفته. رقیب‏ها فراوان و میدان پیچیده اســت. ما 
بارها شکســت خورده‏ایم و تلخی‏اش را چشــیده‏ایم، 
اما مگر نه اینکه هر شکســت، دریچــه‏ای به یادگیری 
تازه می‏گشــاید؟ مگر نه اینکه ارزشمندترین تجربه‏ها 
همان‏هایی‏اند که در کشــاکش خطر و ابهام به‌دســت 
آمده‏اند؟ نســل جوان ایــران نیازمنــد بازتعریف امید 
اســت. امیدی که نه بر پایه رویاهای بزرگ و وعده‏های 
توخالی، بلکه برمبنای حرکت‏های کوچک اما معنادار 
بنا شود. شاید نتوانیم یک‏شــبه تحریم‏ها را رفع کنیم 
یا افق سیاســی روشــنی ترســیم کنیم، اما می‏توانیم 
همانند شطرنج‏بازی که در بدترین موقعیت هم به‌دنبال 
بهتریــن حرکت می‏گــردد، مســئولیت حرکت بعدی 
خــود را به‌عهده بگیریــم. زندگی معنــادار، در همین 
جســت‏وجوی پُرخطر و پُرفشار شــکل می‏گیرد. اگر 
چنین ببینیم، آسیلی به‌معنای ایستایی مطلق نخواهد 
بود؛ بلکــه فرصتی برای مکث، اندیشــیدن و انتخاب 
بهترین حرکت در دل مه و ابهام است. شاید شادی از ما 
گریزان باشد، اما لذت و معنا در دسترس‏اند. همین‏که 
ـ می‏تواند به  ـ هرچند کوچــک ـ بدانیــم هر حرکت ما ـ
زندگی‏مان جهتی تازه بدهد، کافی اســت تا از اسارت 
وضعیت آسیلی بیرون بیاییم. زندگی میدان بازی است 
و ما ناگزیر از بازی‏کردنیم. این‌بار نوبت ماست که صفحه 

شطرنج زندگی را از نو بچینیم.

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‏حسینی

شکوه انسانی شــاید بهترین توصیف برای هشتاد‏ودومین دوره 
جشنواره فیلم ونیز باشد که بامداد دیروز اختتامیه‏اش برگزار شد؛ 
رویدادی که در شــکل معمول‏اش گردهمایی ســتارگان، فیلم‏ها 
و کارگردان‏های صاحب‏ســبک و مؤلف اســت ولی امسال فضا و 

اتمسفر آن سیاسی‏تر و درواقع انسانی‏تر از همیشه بود. 

� شیر طلایی برای جیم جارموش 
در اختتامیــه ماراتــن 11روزه ونیز ۲۰۲۵، جیــم جارموش با 
فیلم »پدر، مادر، خواهر، برادر«، جایزه اصلی »شــیر طلایی« را به 
خانه برد؛ فیلمی که رقابتی نزدیک بــا فیلم »صدای هند رجب« 
داشــت اما هیئت‏‏داوران جشــنواره، جایزه را به جارموش دادند. 
آنهــا در بیانیه‏شــان دربــاره اهدای جایــزه اصلی به »پــدر، مادر، 
خواهر، برادر« به وجه مؤلف و پُرمعنای فیلم، بازی‏های سنجیده 
و فیلمنامه‏نویســی دقیق اشــاره کردند. جایزه ویژه هیئت‏داوران 
بــه فیلم »زیرِ ابرها« از جان‏فرانکو روزی داده شــد، شــیر نقره‏ای 
بهترین کارگردانی به بنی ســفدی برای »ماشین‏خردکن« رسید، 
جایزه بهترین بازیگر زن به شین ژیلِی در ستایش بازی‏اش در فیلم 
»خورشید بر همه ما طلوع می‏کند« تعلق گرفت و جایزه بهترین 
بازیگر مرد به تونی سِرویلو برای فیلم »لا گراتسیا« رسید. تندیس 
 At « بهتریــن فیلمنامه هم به والــری دُنزِلی و ژیل مارشــان برای
Work« داده شــد، جایزه بهترین بازیگر نوظهور که نام »مارسلو 
ماسترویانی« را بر آن گذاشته‏اند، به لونا وِدلِر برای هنرمندی‏اش 
در فیلم »دوست خاموش« اهدا شد. جایزه یک عمر فعالیت هنری 
جشــنواره نیز به ورنر هرتسوگ و کیم نواک، دو چهره اسطوره‏ای 

دنیای سینما اهدا شد.

� نسل‏کشی یک ملت بس است
پدیده ونیز امســال، فیلم »صدای هند رجب« ســاخته کوثر 
بن‏‏هانیه، کارگردان تونســی بود؛ اثــری تکان‏دهنده که بازآفرینی 
ماجرای واقعی تماس تلفنی ۷۰ دقیقه‏ای یک دختر پنج‏ )شش‏( 
ســاله با مرکز هلال‏احمر غزه است. ارتش اسرائیل، سال گذشته 
خــودروی خانــواده و بســتگان هنــد رجــب را درحالی‏که تلاش 
می‏کردند غزه را ترک کنند، هدف قــرار داد. در ضبط‏های واقعی 
حمله، لابه‏لای صدای رگبار و گلوله و انفجار، صدای هند شنیده 
می‏‏شود که با گریه از امدادگران می‏خواهد: »بیایید پیش من، لطفاً 
بیایید، من می‏ترسم«. پس از ساعت‏ها انتظار، ارتش اسرائیل اجازه 
اعزام آمبولانس امدادگران به محل حادثه را داد اما درســت پس از 
رسیدن آمبولانس، ارتباط با هند قطع شد و چندروز بعد هم با پیدا 
شــدن پیکر بی‏جان او در کنار خانواده و بستگانش و کشته‏شدن 
نیروهای امدادی اعزامی، به تراژدی‏‏‏ای مضاعف بدل شد. بن‏هانیه، 
همه روایــت آن لحظه‏هــا را ازمنظر اتاق عملیات و شــنیده‏های 
اپراتورها در فیلم چیده و ضرباهنگی انسانی به آن داده، همچنین 
سالن نمایش فیلم جشنواره را در اشک و سکوت فرو برد و رسانه‏ها 
از آن به‏عنوان یکی از تکان‏دهنده‏ترین نمایش‏های سال یاد کردند. 
»صدای هند رجب« در شب اختتامیه، جایزه بزرگ هیئت‏داوران 
یا همان شــیر نقره‏ای را برد؛ جایزه‏ای که معمولًا به اثری می‏رسد 
که اگرچه شــیر طلایی را نبرده، اما اثرگذاری هنری و اخلاقی‏اش 
محرز اســت.  کارگردان فیلم وقتی روی صحنه آمد تا جایزه‏‏اش را 
بگیرد، گفت: »داستان هند رجب تنها داستان او نیست؛ داستان 
غم‏انگیزی از کل یک‏ملت است که نسل‏کشی را تحمل می‏کنند؛ 

بهرام بیضایی: 
حالا درست 40سال 
از فیلمبردارى »باشو 

غریبه‏ كوچک« در 
شمال و جنوب ایران 

م‏ىگذرد. تابستان 
گرمى بود مثل همین 
روزها؛ هر حرفى كه 
در آن جنگ ستوده 

نم‏ىشد به تهدید 
و قویاً ممنوع بود 

ولى آیا پناه‏دادن به 
یک كودکِ مهاجر 

جنگ‏زده هم ممنوع 
بود؟  با كمال فروتنى 

به همه‏ قربانیان ب‏ىگناه 
آن جنگ هشت‏ساله‏ 
... درود م‏ىفرستم و 
نفرین مک‏ىنم به همه‏ 

سودبران هر جنگى

مرده« که جارموش آن را یک »وســترن اسیدی« می‏نامد، به همراه بیلی باب 
تورنتون بازی می‏کند رابرت میچام، ستاره بزرگ سینمای کلاسیک، نیز آخرین 

نقش‌آفرینی زندگی خود را در این فیلم تجربه می‏کند.

مرد مرده و دعوا با واینستین �
چیزی که جارموش را از بســیاری فیلمســازان هــم‌دوره خود متمایز 
می‏کند، استقلال واقعی او در فیلمسازی است. این کارگردان ازاین‌منظر 
بســیار نادر است؛ اینکه سیاســتی برای کنترل نگاتیوهای خود در پیش 
گرفته اســت. گفته می‏شــود وقتی هاروی واینســتین، جارموش را برای 
حذف بخش‏هایی از فیلم وسترن »مرد مرده« محصول ۱۹۹۵ تحت فشار 
قرار داد، این کارگردان روی حرف خود ماند و عقب‌نشینی نکرد. جارموش 
بعداً ادعا کرد که امتناع او از این کار منجر به تبلیغ نصفه‌ونیمه فیلم »مرد 

مرده« در زمان اکران شد.
ســال 1999، جارموش فیلم »گوست داگ: سلوک ســامورایی« را با 
بازی فارســت ویتاکر به نقش گوســت داگ، مرد جوانی که از طریق یک 
کتابچــه راهنمای آموزش فلســفی برای ســامورایی‏ها، هدفی در زندگی 
پیدا کرده اســت، ساخت. جارموش ســال 2005 فیلم »گل‏های پرپر« را 
با مضمون سفر جاده‏ای برای کشف خود، کارگردانی کرد. این‌بار داستان 
فیلــم روی دون جوانِ ســالخورده‏ای بــا بازی بیل مــوری، تمرکز دارد که 
برای یافتن چهارنفر از معشــوقان ســابق‌اش، که یکی از آنها ممکن است 
فرزندی از او داشــته باشد، به ایالات‌متحده سفر می‏کند. این فیلم جایزه 
بزرگ جشــنواره فیلم کن سال ۲۰۰۵ را از آن خود کرد. از »گل‏های پرپر« 
تا‌به‌امروز که 20 ســال می‏گــذرد، جارموش فقط 5 فیلم بلند ســینمایی 
ساخته است که به‏طور میانگین می‏شــود هر چهارسال، یک‌فیلم توسط 
این کارگردان جلوی دوربین رفته اســت. عنوان این فیلم‏ها به‌ترتیب این 
چنین است: »مرزهای کنترل« )۲۰۰۹(، »فقط عاشقان زنده می‏مانند« 

)۲۰۱۳(، »پترسن« )۲۰۱۶(، »مرده‏ها نمی‏میرند« )۲۰۱۹( و حالا فیلم 
»پدر، مادر، خواهر، برادر« که شنبه‌شب شیرطلایی ونیز را دریافت کرد. 

او یک ستاره راک است �
به‌بهانه شــیرطلایی ونیزی که جارموش دریافت کــرد، درباره 
سبک فیلمســازی این فیلمســاز باید گفت، فیلم‏های جارموش 
پیوســته از قراردادهای داستان‏سرایی سینمایی آمریکا سرپیچی 

می‏کننــد، موضوعات فیلم‏های او اغلب مربوط به آمریکا نیســتند 
و ایالات‌متحــده را از نــگاه بازدیدکننــدگان خارجــی 

آمریکا نشــان می‏دهنــد؛ مثــاً ایتالیایی‏ها، 
جارمــوش  ژاپنی‏هــا.  یــا  مجارســتانی‏ها 

دوســت دارد سنت‏های سینمای آمریکا و 
جهان را با هم ترکیب کنــد. برای نمونه 
»گوســت داگ: ســلوک ســامورایی« 

گنگســتری  فیلــم  یــک   ،)۱۹۹۹(
هیپ‏هاپی اســت که با افسانه‏های 
جنگجویــان ژاپنی آمیخته شــده 
و گویــا از فیلتر فیلم‏هــای مهیج 
فیلمســاز  اگزیستانسیالیســتی 

فرانسوی، ژان پیر ملویل، عبور کرده 
است. حساســیت منحصربه‌فرد جارموش 
از مولفه‏هــای  نیــز یکــی  در فیلمســازی 
شناخته‌شــده او به‌شمار می‏آید؛ گرچه این 
حساسیت همیشه موردتوجه صنعت سینما 
قرار نگرفته اســت. برای مثال هفت‌ســال 
طول کشــید تا فیلم »فقط عاشــقان زنده 

می‏مانند« این کارگردان، تامین مالی شــد و البته این فیلم هیچ خریداری در 
ایالات‌متحده پیدا نکرد. درنهایت پروژه توسط تهیه‏کنندگان اروپایی پذیرفته 
شد. یکی از این تهیه‌کنندگان اروپایی، جارموش را گونه‏ای در معرض 
خطر انقراض خواند و گفت: »جارموش یکی از فیلمسازان مستقل 

بزرگ آمریکایی است، او آخرین نفر از این نسل است.«
نظر منتقدان درباره فیلم‏های جارموش، اما چگونه است؛ نظر 
منتقدان همیشه درباره این فیلمساز همراه با نوسان بوده است. 
برای مثال فیلم »مرد مرده« او از نظر برخی کسالت‏بار تلقی می‏شد، 
از نظر برخی دیگر، به‏عنوان یک اثر کلاسیک مدرن موردتحسین قرار 
گرفت. جارموش با وجود تمام تفکرات عالمانه‏اش، ادعا می‏کند 
که برای او، فیلمســازی بیشــتر به غریزه مربوط می‏شود تا 
عقل. او می‏گوید: »احساس می‏کنم، باید به فیلم گوش 
دهم و بگذارم به من بگوید، چه می‏خواهد. گاهی‌اوقات 
زمزمه می‏کنــد و خیلــی واضح نیســت.« جارموش را 
نمی‏توان به‌راحتی به هیچ موج یا دســته سینمایی‌ای 
محدود کرد، خودش می‏گویــد: »نمی‏دانم کجا جای 
می‏گیرم. احساس نمی‏کنم به این دوره و زمانه وابسته 

باشم.«
او مطمئناً با بقیه سینما، یا درواقع با بقیه بشریت، 
در یک برنامه زمانی معین قرار ندارد، به‌همین‌دلیل 
اســت که چندین فیلم او ازجمله »شب روی زمین«، 
»قطــار اســرارآمیز« و »فقــط عاشــقان زنــده ماندند«، 
داستان‏شــان پــس از تاریکی هوا اتفــاق می‏افتد. تیلدا 
سوینتون زمانی درباره او گفته بود: »جیم تقریباً شب‏زی 
است، منظره شب سلیقه رنگی او را شکل می‏دهد، او یک 

ستاره راک است.«

نسل‏کشــی‏ای که به دست رژیم جنایتکار اســرائیل با مصونیت 
از مجازات، اعمال می‏شــود.« او مســئولیت هنرمندان در قبال 
رنج‏های انسانی و کشته‏شدن انســان‏های بی‏گناه را یادآور شد و 
موضوع کارآیی اخلاقی سینما در قبال جنگ و نسل‏کشی را زنده 
کرد.  گزارش‏های رسانه‏ای از استقبال کم‏سابقه تماشاگران هنگام 
نمایش فیلم منتشر شد؛ از بیش از 20دقیقه تشویق پیوسته تا ۲۲ 
تا ۲۴ دقیقه کف‏زدن ایستاده، که عده‏ای آن را طولانی‏ترین تشویق 
تاریخ ونیز توصیف کردند. در نشست خبری نمایش فیلم با حضور 
عوامل تولید نیز سجاد کیلانی، بازیگر فیلم به نمایندگی از گروه 
خطاب به جهانیان گفت: »آیا کافی نیست؟ بس است این کشتار 
جمعی، این گرسنگی دادن، این سلب انسانیت، این ویرانی، این 

اشغالگری مداوم.« 

� فلسطین متن جشنواره ونیز
جشنواره امســال آشــکارا تحت‏تاثیر فعالیت‏های گروه‏های 
ضدجنگ و حامی حقوق فلســطینیان و خاصــه این فیلم بود. 
حواشی‏ای که از همان ابتدا بر متن جشنواره می‏چربید. فضای 
تمام روزهای جشــنواره متأثــر از اعتراضات به جنــگ غزه بود. 
نمایش‏هــا و فرش قرمزها نیــز صحنه‏ای برای بیــان دیدگاه‏های 
ضدجنــگ و حمایت از فلســطین بــود.  چندروز مانــده به آغاز 
جشــنواره نیز، کمپینــی به‏نام »ونیــز برای فلســطین« نامه‏ای 
سرگشــاده خطاب به برگزارکنندگان جشــنواره نوشتند و از آنها 
خواستند که موضعی روشن نسبت به جنگ غزه بگیرند؛ نامه‏ای 
که صدها فیلمساز و هنرمند ازجمله کن لوچ، تونی سرویلو، آلبا و 
آلیچه رورواکر و یاسمینه ترینکا امضای خود را پای آن نهادند و تاکید 
کردند که صدای قربانیان جنگ باید شــنیده شود. آنها که سال 
گذشته نیز علیه حضور دو فیلم اسرائیلی در جشنواره اعتراض 
کرده بودند، امسال نیز اعتراضات‏شان را ادامه دادند و خواستار 
توجه جشنواره به جنایات رژیم صهیونیستی شدند.  طی روزهای 
برگزاری جشنواره نیز تجمعات گسترده‏ای در مسیرهای منتهی 
به کاخ سینمایی در قالب تظاهرات خیابانی، کمپین‏های بایکوت، 
برافراشتن فلسطین بر فراز سالن‏ها و نمایش فیلم‏هایی با موضوع 
فلسطین برگزار شد. شعارها و اعتراض‏ها را به رنج شهروندان غزه 
ارجاع می‏دادند و یک درخواست مشترک داشتند؛ توقف کشتار 
انسان‏های بی‏گناه. این پس‏زمینه اعتراضی، هم در نشست‏های 
خبری و هم در حاشیه فرش قرمز، بحث‏‏ها و گفت‏وگو‏ها به‏شکلی 
مشــهود امــا اجتناب‏ناپذیر نمود داشــت.  این مــوج واکنش‏ها 
جشنواره ونیز را به‏سرعت از چارچوب یک رویداد هنری فراتر برد 
و به قطب خبری جهان برای موضوعات انسانی تبدیل کرد. حتی 
اعطای جایزه شیر نقره‏ای به فیلم نیز مانع از آن نشد که فرامتن 
سیاسی و انسانی‏اش تحت‏الشعاع قرار گیرد. کمااینکه بن‏هانیه با 
فیلم خود موفق شد حامیان سرشناسی مثل برد پیت، خواکین 
فینیکس و کارگردان‏هایی مانند جاناتان گلیزر و آلفونسو کوارون 
و همین‏طور تهیه‏کنندگانی نظیر دده گاردنر و جرمی کلاینر را 
در مقام تهیه‏کننده اجرایی، کنار پروژه گرد آورد؛ آنها در مراسم 
فرش قرمز با پوشــیدن نشان »کافی اســت«، مخالفت‏شان را 
با ادامه محاصره و بمباران غزه توســط اســرائیل نشان دادند. 
نشــانه‏ای از اینکه طیفی از بدنه حرفه‏ای ســینما ریسک‏های 
اخلاقــی و هنــری انتقاد از جنایــات اســرائیل را پذیرفته‏اند و 
خواهان پایان نسل‏کشــی در غزه هستند. هنرمندان دیگری 
نیز در مراسم نمایش فیلم‏ها و اهدای جوایز، در سمت حمایت 
از مردم فلسطین ایستادند. مثل جارموش که در مراسم فرش 
قرمز اهدای جوایز اختتامیه با عینک همیشــگی‏ و ســنجاقِ 
نشانِ »کافی است« بر سینه خود، روبه‏روی عکاسان ایستاد و 

موضع ضدجنگ خود را رسانه‏ای کرد.

� نفرین بی‏پایان بیضایی به جنگ 
در اختتامیه جشــنواره ونیز هشــتادودوم از ســینمای 
ایران و یکی از پیشــرو‏ترین کارگردان‏های آن نیز تقدیر شد. 
جایــزه بهترین فیلــم کلاســیک در بخش آثــار ترمیمی به 
فیلم »باشــو، غریبه کوچک« ساخته بهرام بیضایی رسید. 
ایــن فیلم یکــی از ۱۸ اثر مرمت‏شــده و به‏نمایش‏درآمده در 
جشــنواره ونیز امســال بود که هیئت‏داوران آن را به‏عنوان 
»بهترین فیلم بازسازی‏شــده« انتخاب کردند. این انتخاب 
شامل تقدیر از ارزش هنری فیلم، کیفیت، مرمت و بازسازی 
و اهمیت فرهنگی آن به‏عنوان نمادی از ســینمای انسانی، 
چندفرهنگی و ضدجنگ بود. داســتان فیلم درباره باشو، 
کودکی جنوبی اســت که خانــواده‏اش را در حملات صدام 
حســین از دســت می‏دهد و به شمال کشــور پناه می‏برد. 
این جابه‏جایی، تصویر آشکاری از آوارگی، بی‏خانمانی و رنج 
کودکان جنگ اســت. اما فیلم از نمایش مستقیم خشونت 
پرهیز می‏کند و بیشــتر بر تبعــات انســانی و روانی جنگ 
تمرکــز دارد. بیضایی این فیلم را ســال ۱۳۶۴ بــرای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ســاخت، اما تا چهارسال 
بعد اجازه نمایش به آن داده نشــد. فیلم با زبانی شــاعرانه، 
ساده و چندلایه، به موضوعاتی بنیادین در زندگی می‏پردازد. 
فیلمی ضدجنگ درباره جنگ کــه از منظر کودکی بی‏پناه 
روایت می‏‏شود و پیام‏اش همزیستی، امید و بازسازی است.  
خود بیضایی هنگام اعلام جوایز در مراســم حضور نداشت 
و محمد رسول‏اف که عضویت هیئت‏داوران جشنواره را نیز 
دارد، جایزه را به نمایندگی از او دریافت کرد. رسو‏ل‏اف، پیام 
کارگردان فیلم برای جشنواره ونیز را هم قرائت کرد که آن‏هم 
دربــاره صلح و نفرین جنگ بود: »حالا درســت 40ســال از 
فیلمبردارى »باشو غریبه‏ كوچک« در شمال و جنوب ایران 
م‏ىگذرد. تابســتان گرمى بود مثل همین روزها؛ هر حرفى 
كه در آن جنگ ســتوده نم‏ىشد به تهدید و قویاً ممنوع بود 
ولى آیا پناه‏دادن به یک كودکِ مهاجر جنگ‏زده هم ممنوع 
بود؟ ‏با این فیلم، همكاران ریشه‏ كار مرا در كانون زدند و فیلم 
نزدیک به چهارســال كنار نهاده شــد. ولى امروز 40ســال 
بعــد، با كمــال فروتنى به همــه‏ قربانیان ب‏ىگنــاه آن جنگ 
هشت‏ســاله‏ ...، درود م‏ىفرســتم و نفریــن م‏ىکنم به همه‏ 
سودبران هر جنگى!« نگار متولی، دیگر کارگردان ایرانی بود 
که در جشــنواره ونیز امســال حضور داشت. او با انیمیشن 
»کمتر از پنج گرم زعفران« و به نمایندگی از کشــور فرانسه، 
در این جشنواره شــرکت کرده بود که موفق به کسب جایزه 

هیئت‏داوران در بخش فراگیر جشنواره شد. 

�  آیینه‏ای به انسانیت
بــا مــرور 11روز از برگزاری جشــنواره و اختتامیــه آن، حالا 
می‏تــوان ونیــز ۲۰۲۵ را آیینه‏ای دانســت که چهره ســینما را 
نشــان داد، امــا بیش از آن چهــره جهان را بازتــاب داد؛ جهانی 
در جســت‏و‏جوی صلح و نفرین جنگ. مجموعــه‏ای از اتفاق‏ها 
و جلوه‏هــای امیدوارکننــده کــه در متن آن نظیــر هند‏رجب‏ها 
می‏درخشــند و در پس‏زمینــه‏اش پژواک فریادهای »کشــتار را 
متوقف ســازید« در صحنه ونیز امســال، به آثاری توجه شد که 
میــان لحن شــاعرانه و شــهادت تاریخی در رفت‏وآمــد بودند و 
فرش قرمزش نیز به میدان کنش انسانی هنرمندان، ستاره‏ها و 
بزرگان ســینما تبدیل شد. در چنین منظری، فهرست برندگان 
ونیز ۲۰۲۵ فراتر از نتیجه، نشانه‏ای است از گفت‏وگوی پیچیده 
و بیان هنر، اخلاق، و سیاســت در زمانه‏ای بی‏قرار و مستأصل و 

بیش‏ از همه در جست‏و‏جوی انسانیت.


